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را كه مي نويسي تازه يادت مي آيد كه چه سان زيسته اي اين پايان نامه را و چه  تقديم چه و قدرداني              

فقط بدي اش اين است . خاطراتي كه به ناگاه در مي نوردد خيال تورا از آدمياني كه به قول رضا رحيمي زيسته اي

ايد سفري ديگر و شايد كه انگار به آخر سفري مي رسي كه حالا اگر توانش را داشته باشي و موقعيتش پيش آيد ش

انگار چيزي كه ساخته خودت است از تو جدا مي شود و ديگر تعلقي به تو ندارد و ديگر نه امكان كسري . وقتي ديگر

البته شيريني اضطراب آلود كاري ديگر توجيهي است كه نوستالژي دوري از اين كار را برايت . و نه امكان فزودني

رفت و آمد پيش استاد ، سر زدن هاي گه گاه به كتاب خانه ها ، . ه ديگر هيچ قابل تحمل مي سازد آري تحمل و ن

نوشتن خوانده ها و نا خوانده ها و تايپ و باز فردا روز تغيير آن و حجيم شدن  ،بحث هاي گاه ملال آور با دوستان

  . پوشه اوليه انگار كه مادري آبستن

ام كه شايد همه را نتوانم در اين مقال ياد كنم آري اين يادي است در خلال اين پايان نامه آدميان بسياري را زيسته 

انگار نشسته اي و خاطره اي شيرين را مرور كني و گرنه حق شكر و سپاس شان براي هم راهي شان و كمك هاي 

اين . بي حدشان ممكن نيست و من هم ادعايي در باب جبران ندارم كه خود به بزرگي خود بر من خواهند بخشيد

ايان نامه حاصل گذراندن يك دوره كارشناسي ارشد جامعه شناسي است و لذا بر من است سپاس تمام اساتيد و پ

نخست از استاد راهنماي خود جناب آقاي دكتر مسعود گلچين سپاس گزارم كه زحمت . بزرگواراني كه مرا آموختند

. اين كار از هيچ راهنمايي دريغ نداشتند مزاحمت هاي مرا تحمل و با بزرگواري خاص خود تا به سرانجام رسيدن

از اساتيد . ديگر از استاد مشاورم جناب آقاي دكتر ابوعلي ودادهير به پاس راهنمايي شان در طي كار متشكرم

بزرگوارم در گروه جامعه شناسي دانشگاه تربيت معلم، سركار خانم دكتر جواهري و آقايان دكتر رجب زاده، دكتر 

. زارع به پاس آن چه از ايشان آموختم سپاس گذارم و همه عمر به شاگردي ايشان برخود مي بالمسراج زاده و دكتر 

دقيق و در انسجام آن راهنمايي هاي  ه و سپسنيز سپاس گزارم از خانم دكتر شريعتي كه در شكل گيري طرح اولي

  . ه جايي كردندب

ي حميد شش جواني كه سطر سطر اين پايان نامه را جناب آقا ،سپاس ويژه و خاص دارم از دوست و استاد دانشي ام

از سركار خانم مريم چتري بيدگلي متشكرم كه دست مهربانش بهانه اين . باهم زيستيم و لذا بودنشان موهبتي بود

در طول اين مدت دوستاني بودند كه از هيچ كمكي دريغ نداشتند و خاطره با آنان بودن و هم كلاس . زيستن بود

متشكرم . جناب آقاي حسين تاجيك نوري، رفيق خالديان و مهدي رمضان نژاد: ساخت اين زيستن را  بودن دلنشين

بسيار كسان ديگر نيز هستند كه . از خانم فرشته سيدي كه در اين مدت پاسخ گوي سؤالات گاه و بيگاه من بودند

از همه تشكر مي كنم و براي . ده استدر طول اين مدت از آن ها آموختم و ياريم دادند و در اين جا نام شان نيام

  .شان آرزوي توفيق و سربلندي دارم
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  :چكيده

نگرش به مرگ، هر . پردازدمي "بررسي و مطالعه عوامل اجتماعي مؤثر بر  نگرش به مرگ  " پژوهش حاضر به

روان شناختي  -آن واكنش عاطفي، رفتاري و شناختي نسبت به پديده مرگ است كه متأثر از عوامل محيطي، زيست

هاي علوم انساني خصوصاً علوم اجتماعي مهجور مرگ به عنوان آن سويه ديگر حيات، در پژو هش  .و اجتماعي است

لذا بررسي . اي در حيات زيستي، رواني و اجتماعي استكه ترس از مرگ، انگيزه و رانه عمدهحال آن. مانده است

در راستاي تحقّق اين مهم، . هاي حيات اجتماعي باشدسو و هم ارز با ديگر پديدهمرگ و نگرش به آن، بايد كه هم

گري ساخت نمادين معنا از برگر اگزيستانسياليستي بر مبناي نظريات توجيه –با نگرشي داروينيستي  پژوهش حاضر

  .و لوكمان و نظريه مديريت وحشت سولومون و همكاران، مورد تحليل و مداقه قرار گرفته است

اجتناب و گريزگاهي در اين پژوهش نگرش به مرگ به همراه ابعاد آن يعني پذيرش عادي، آخرت باوري، اضطراب، 

هاي مدرنيته، داري، احساس آنومي، احساس تنهايي، دروني كردن ارزشدين هايها با متغيرسنجش و روابط آن

تأثير اين متغيرها بر متغير نگرش به مرگ، در قالب . محاسبه شدرفتارهاي پرخطر  و تجربه مرگ در زندگي روزمره

گيري، تلفيقي از روش تحقيق حاضر، پيمايشي بوده و شيوه نمونه. فرضيات تحقيق، مورد آزمون قرار گرفته است

  . نفر از شهروندان تهراني است 449جمعيت مورد مطالعه، . اي و سيستماتيك استگيري خوشهنمونه

بدين معنا كه . بوده است 100از   68.2هاي تحقيق، ميانگين نمره نگرش به مرگ در بين افراد نمونه بر اساس يافته

دهد كه نگرش به مرگ با متغيرهاي هاي تحقيق نشان مييافته. ها به سمت مثبت استش به مرگ در بين آننگر

اي در حد رفتارهاي خطرناك رابطهو  داري، احساس آنومي، تجربه مرگ در زندگي روزمره، احساس تنهاييدين

از . باشدگ تحت تأثير متغيرهاي فوق ميدرصد اطمينان گفت كه نگرش به مر 95توان با بنابراين، مي. متوسط دارد

اي نيز، رابطه معناداري بين سن، وضعيت تأهل، محل تولّد و تحصيلات با متغير نگرش به ميان متغيرهاي زمينه

طبق  .كنندرا تبيين مي) نگرش به مرگ(درصد از تغييرات متغير وابسته  38متغيرهاي مورد نظر، . مرگ ديده شد

 داري، مدرنيته و تجربه مرگ در زندگي روزمره با نگرش مثبت به مرگ و ابعادپژوهش، متغيرهاي دينهاي اين يافته

به مرگ و باوري همبستگي داشتند و متغيرهاي احساس آنومي و احساس تنهايي با نگرش منفي پذيرش و آخرت

  .ابعاد منفي آن يعني گريزگاهي، اجتنابي و اضطراب همبستگي داشتند

داري، احساس تنهايي، احساس آنومي، تجربه مرگ در نگرش به مرگ، رفتارهاي پرخطر، دين :ديواژگان كلي

   .هاي فرهنگيهاي مدرنيته، ساخت نمادين معنا، جهان بينيزندگي روزمره، دروني كردن ارزش
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  مقدمه 1 - 1

زماني هايش را بخورد، از كشته شد و ديگر نتوانست بچه 2توسط زئوس 1از آن زمان كه كرونوسگر چه 

كمان بعد از طوفان ظاهر شد، كه الهه بابلي پادرمياني كرده تا آدميان ديگر نميرند، از آن زمان كه رنگين

ها زيادتر شده، با اين حال، با سقوط انسان از بهشت، او ديگر نتوانست از ميوه جاودانگي جمعيت انسان

تر پيش كرد، چرا كه ميوه دانش را خوديش ميلذا ميرا بودن، آن تنها صفتي است كه از خدايان جدا. بخورد

پس انسان، تمام دانش خود را در اعصار مختلف به جهت به دست آوردن ميوه . در بهشت خورده بود

هاي را از پشت دروازه 3گمش اين است كه در طول تاريخ، صداي گيل. حيات جاودان به كار برده است

از سرنوشت تلخ و دردناك خود شاكي است و صداي سم  ،4يدوسرايي بر انكشنويم كه ضمن نوحهبابل مي

  .شود تا كه چشمه حيات را بجويدفرش شرق هنوز هم شنيده مياسبان اسكندر بر سنگ

در زندگي انسان، هر كنش او واجد معنايي است كه البتّه اين معاني در يك نظام روابط متقابل، قابل فهم 

بدين . شودن نيز در متن نظام روابط تولّد و مرگ، واجد معني ميحال در نگاهي كلي، زندگي انسا. است

طرفه آن كه براي شناخت   .بايست زندگي او را در آيينه مرگ ديدمعني كه براي شناخت زندگي انسان، مي

توان اين رابطه را برقرار كرد، چرا كه يك سوي مرگ، زندگي است كه خود معنايش به مرگ مرگ، نمي

توان آن را صرفاً اي كلامي يا ادبي مياي است كه فقط با انديشهي ديگرش، ناشناختهبسته است و سو

گر نه تاكنون علم و انديشه فلسفي بشر، قادر به درك و . متصور شد و تصويري پر رمز و راز از آن ارائه داد

  .تجربه اين وادي تاريك نشده است

ا زماني كه ما هستيم، مرگ نيست و زماني كه مرگ ورزي، چنين گفته كه تدر سحرگاهان فلسفه 5اپيكور

  .(Ellis,2001:151)آيد، ما نيستيممي

مرگ  با، 6وقتي دازاين: و كمتر از يك قرن پيش فيلسوف مرگ كه اتفاقاً بزرگ فيلسوف قرن هم بود نوشت

 - دازاين - گربا اين گذر به دي. دهدبودن خود را هم از دست ميجازمان آنرسد، همبه تماميت خود مي

  دهد       ري تجربه شده توسط خودش را هم از دست مينبودن، امكان تجربه اين گذر و فهم آن به عنوان ام

  Heidegger 1962:281-282) .( 

                                                 
1 -Cronus 
2 -Zeus 
3 -Gilgamesh 
4 -Enkido 
5 -Epicurus 
6 .Dasein 
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با اين حال، بايد ديد كه مرگ واجد چه . اي پديدارشناسي از مرگ ارائه دادتوان گونهاين است كه نمي

آيا به راستي مرگ، داراي اين  .(Aiken,2000:8)دانسته را مشق مردن ميفلسف 1خصلتي است كه سقراط

  .ها در پرتو آن معني گيردقدرت هست كه زندگي انسان

انسان در برخورد با جهان پيرامون و پديدارهاي آن هر چند ناخودآگاه، برداشت و نگرش خاصي نسبت به 

هر انساني از همان ابتداي زندگي، نگرشي نسبت به . كند؛ مرگ هم از اين قاعده مستثني نيستآن پيدا مي

به واقع، بايد گفت كه نگرش به مرگ، آن چيزي است كه زندگي بشر را تحت تأثير . اين پديدار مرموز دارد

آن چه از . منظور انديشمندان از تأثير مرگ بر زندگي انسان نيز، تأثير چنين نگرشي است. دهدخود قرار مي

گنجد، همين نگرش و سنجش تأثير و تأثرات آن است و مابقي در حوزه علم ميدنياي مرگ در ظرف 

گيري آن، در همين راستا، علوم مختلف به بررسي اين نگرش، نحوه شكل. مباحث كلام يا ادبيات است

-توان از علومي چون پزشكي، رواندر اين زمينه مي. اندشاكله و عوامل تأثيرگذار يا متأثر از آن پرداخته

سياسي، ارتباطات شناسي، فلسفه، علومشناسي، جامعهشناسي، انسانتطبيقي، مردمكاوي، ادبياتشناسي، روان

. ها، به اين مسئله اختصاص داده شده استاي از ادبيات مكتوب اين رشتهو غيره  نام برد كه حجم عمده

باب نگرش به مرگ و عوامل اجتماعي شناسي نيز هر چند دير، وارد عرصه توليد علم و ادبيات در جامعه

-توان يك زيررشته جامعهآن قدر در اين زمينه داراي پيشينه و گنجينه گشته كه ميو است، مؤثر بر آن شده

  .شناسي مرگ و مردن را داراي وجودي عيني دانست

و مطالعه پژوهش حاضر نيز بر آن است تا كه اگر مرگ، مهلت دهد پيرامون مرگ و نگرش به آن به بررسي 

بودن يك نظريه ، فيلسوف علم،  اثبات علمي2كه پوپرطرفه آن  .علمي پرداخته و در اين ظرف علم بگنجاند

پس اميد كه جهت افزايش گنجايش ظرف علم، . يا تحقيق را، ابطال پذيري يا به واقع مرگ آن دانسته است

  .گر باشيممرگ اين مكتوب را نظاره

  بيان مسئله 2- 1

به نظر . ها را در تمام اعصار به خود مشغول داشته استجمله موضوعاتي است كه ذهن تمام انسانمرگ از 

-بينياي است كه از طريق جهانترين وظايف هر جامعه، منطقي و معقول كردن مرگ، از مهم3برگر و لوكمان

                                                 
1 -Socrates  
2 -Popper 
3 -Berger & Luckmann 
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-اعي است، ايفا ميهاي معنايي نماديني كه در خدمت توصيف و توجيه واقعيت اجتمهاي نمادين يا ساخت

  :هابه گفته آن. شود

هاي مسلم فرض شده زندگي ترين خطري است كه واقعيتلازم به ذكر نيست كه مرگ نيز هراسناك« 

ترين اهميت كند؛ بنابراين ادغام مرگ در درون واقعيت اعلاي هستي اجتماعي از بيشروزمره را تهديد مي

  ).129-144: 1375- رگر و لوكمانب(» براي هر گونه نظم نهادي برخوردار است

- فرهنگي، براي ساخت جهان نمادين خود از مرگ، نظريات -ايهاي انديشهتوان گفت كه نظامبه واقع مي

هاي ها، شعاير و برداشت خود از زمان، دخالت داده و نظامشان پيرامون ميرايي را در زبان، اديان، ارزش

از مرگ، معرفتي خاص نوع بشر دانسته شده و نياز به تطبيق با  آگاهي. سازندفرهنگي  پيرامون مرگ را مي

آن قدر مهم كه واقعيت مرگ را قادر به . استمرگ در جامعه و پذيرش جايگاه آن امري بسيار مهم ذكر شده

  .)Seale,1998:50-73(اندزير سؤال بردن كل جامعه دانسته

گنجاند اي در آن مياقعيت و حتميت مرگ را به شيوهكند و وها را توليد ميهر فرهنگي، نظامي از انديشه 

جوامع ابتدايي، با . تا كه در خدمت همبستگي اجتماع باشد و وجوه مخربّ مرگ را در اجتماع، خنثي كند

-زندگي، بلهاي ديني از جمله پرستش ارواح كه واسطه مرگ و زندگي بودند، مرگ را نه انتهايبسط نظام

يونانيان، عقل و فلسفه را براي . به دنيايي ديگر، كه بسيار با دنياي كنوني مرتبط بوددانستند كه گذاري مي

يهوديان اوليه، صداقت و پاكيزگي را براي جلوگيري از مرگ . پرداختن به ترس از مرگ، به كار گرفتند

دند كه مرگ، مسيحيان و مسلمانان با اين آموزه بر واقعيت مرگ فائق آم. ناخواسته در دين خود گنجاندند

شدن از اديان شرقي، ايده تناسخ و رها. شود تا كه در دنياي اثيري با خدا زندگي كندباعث آزادي روح مي

شود در همه اين موارد، عقايد نمادين باعث مي. دانستندحلقه زايش مجدد را با نيروانا يا اشراق مقدور مي

 هودگي ناشي از فكر حتميت مرگ، خودداري شودكه زندگي سرشار از معني شود و از احساس پوچي و بي

)2003:4 Moore, ( .  

پرداخته، و » جهانِ زيست« هايتر به رويدادشناسي به طور عام و در ايران به طور خاص، بيشسنتّ جامعه

-اكثر تحقيقات انجام شده در ايران، از منظر انسان. ، پرداخته شده است»مرگ«به ندرت به بديل آن، يعني

شناسي مرگ، با فرارسيدن ، انگار كه جامعه1به زباني فوكويي. استشناختي يا مطالعات فرهنگي بوده

  .بندي دانايي، به حاشيه رانده شده استگفتمان مدرن و تغيير صورت

                                                 
1 -Foucault, Michel 
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بندي قطب ديگر  حيات، رغم حضور نامحسوسش، سازمانگر غايب نظم اجتماعي است و عليمرگ، نشان

هاي ترين فرآيندمرگ محوري، 1ر كرلبه قول پروفسو. ه در جريان است را، بر عهده داردچه در جامعيا آن

  .(Kearl, 1989:23)كندهاي فرهنگي را آشكار مياجتماعي و ارزش

پردازي ما در مورد مرگ، چنان در فرهنگ ريشه دوانده كه هر تغييري در مفهوم مرگ يا در تجسم مفهوم 

كل نظام اجتماعي تشديد شده و باعث تغيير در سرتاسر جامعه، از قدرت نسبي جهان پس از آن، از طريق 

  .شودنهادهاي اجتماعي مختلف گرفته تا زبان رايج در زندگي روزمرهّ، مي

در مورد اهميت . كنيمكند كه در آن زندگي مياي ميبررسي تجربه مرگ و مردن، ما را قادر به فهم جامعه 

شود تا كه عظمت بحث آشكار شود و آن اقتصادي مرگ به يك مورد اشاره مياجتماعي، فرهنگي و حتي 

شناسي از مرگ و مسائل مرتبط با نگرش به مرگ، در ارائه نظريات اي است كه پدران بزرگ جامعهاستفاده

- يهو سرما 3در تحليل رابطه پروتستانتيزم2براي نمونه اساس نظريه و تحليل وبر. اندهاي خود داشتهو تحليل

داري، همان نگرش مردم به مرگ است، چرا كه وي بر اساس نگرش خاص مذهب پروتستان، يعني 

رستگاري، امري است مرتبط با مرگ و ترس  .گيردداري را نتيجه ميرستگاري اخروي، رسيدن به سرمايه

دارد، بل يعني صرف اين مذهب و اقرار به آن نيست كه اين نتيجه را هرچند غير مستقيم دربر. از مرگ

. دهدشان در باب مرگ و پس از آن است كه اين نتيجه را شكل مينگرش خاص اين پيروان و باورهاي

هم از مرگ و ترس از آن و نيز اعتقادات به بقاي پس از مرگ، به عنوان بنيان اعتقادات ديني،  4دوركهيم

به  خودكشيوي در كتاب . دكنشناسي دين استفاده ميپردازي خود پيرامون دين و جامعهجهت نظريه

شناسي مرگ به نوعي در توان گفت كه جامعهبنابراين مي. پردازدوجهي خاص از مرگ، يعني خودكشي مي

  .شناختي استشناسي معرفت جامعهاصل، جامعه

 5ليفتن . گذاري داردمسئله ديگر در مورد مرگ و نگرش به مرگ، كاربردي است كه در سياست و سياست

اشخاص داراي اقتدار، چه . بر اين عقيده بود كه معناي نهايي دين و قدرت، تسلّط بر مرگ است 1979در 

. كنندروحاني چه پادشاه،  قدرت خود را با اختيار اين كه چه كسي بميرد و چه كسي زنده بماند، اعمال مي

كه ار، نه تنها به معني مرگ است، بلپذيرند كه عدم اطاعت از اقتدكارگيري اين ترس، افراد جامعه ميبا به

كه با كنند، بلگذاران تنها با قدرت، اعمال قانون نميقانون. احتمالاً مجازات پس از مرگ را هم دربردارد

                                                 
1 -Kearl  
2 -Weber 
3 - Protestantism 
4 -Durkheim 
5- Lifton 
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دهند؛ كه اين اقتدار هاي قانوني و نيز از طريق اقتدار ديني، اين كار را انجام ميتركيبي از اعمال نيروي

  .) ,Moore  2003:5( ها استابزارهاي اطمينان از اطاعت انسان ديني، يكي از مؤثرترين

هاي خاص تأثير ارزشي پديدار مرگ يا باور. ها نيز حايز اهميت استپديدار مرگ در زمينه تنظيم ارزش

مثلاً اعتقاد يا عدم اعتقاد به جهان پس از مرگ، كل . آوردپيرامون مرگ، نتايج اجتماعي متفاوتي به بارمي

آگاهي است كه خود آن يا اين تأثير ارزشي، ناشي از فعال شدن مرگ. دهدار اجتماعي را تغيير ميساخت

آگاهي انتزاعي است، يعني اطلاع از نفس مرگ، يا وابسته به موقعيت است، يعني زماني كه خطري مرگ

صورت پنهان است كه  توان گفت كه در حالت انتزاعي اين آگاهي يا بهمي. كندواقعي زندگي را تهديد مي

همان مرگ ديگران است و نه مرگ خود، يا فعال است كه همان مرگ خود و تأثيري است كه اين آگاهي 

  .Moor-2002:93)( بر خودآگاهي فرد دارد

ها نيز سازد تا آن را در بافت زندگي روزانه انسانها، ما را ناگزير ميآگاهي در زمينه تنظيم ارزشتأثير مرگ

- مرگ. هاي اجتماعي داردآگاهي انتزاعي است كه تأثير مثبت  بر ارزشبايد توجه داشت مرگ. نيمبررسي ك

هاي آگاهيتر مرگچرا كه بيش. تواند كه هميشه واجد تأثير مثبت باشدآگاهي  وابسته به موقعيت، نمي

سوز رخ هاي خانمانجنگ بار و ياوابسته به موقعيت، در مواقع وقوع بلاياي طبيعي، حوادث رانندگي مرگ

با اين امر، تعهد فردي به . است 1د اجتماعيرود، اعتمادهد كه در اين موارد اولين چيزي كه از بين ميمي

هاي شود، چرا كه فرد، ديگر مطمئن نيست كه ساير افراد جامعه، متعهد به نقشنيازهاي جمعي، ضعيف مي

  .)Kearl-1989:23(اجتماعي خود باقي بمانند

هاي نانوشته و چه دمان فرهنگ بشري، چه در اسطورهها با مرگ، موضوعي است كه از سپيدهبرخورد انسان

آيد و ترسش از گمش ميهاي بابل، حكايت گيلدر گل نوشته. نوشتاري و تاريخي مورد توجه بوده است

  .(Bamyeh,.A,2007:7)يمرگي و جاودانگبار و نافرجامش به دنبال گياه بيمرگ و جستجوي اندوه

شمار : شودالنّهرين، كاركرد مرگ به صورتي نمادين و بسيار زيبا، مطرح ميندر الواح يافت شده در بي 

جا كه خدايي نظر مساعد شان خدايان را آزرد، تا آنالنّهرين زياد شد و سروصدايها در سرزمين بينانسان

گير، جمعيت آدميان اين سرزمين را طوفاني نفس بار وديگر خدايان را جلب، و با فرستادن سيلي مرگ

ليك بعد از آن بنا به پيشنهاد يكي از خدايان، در جهت حمايت از بشر و جلوگيري از انقراضش بر . كاست

زايي اثر بلايا، قرار شد از آن پس، بلايي نازل نشود و ليك جمعيت آدميان با نازاكردن قسمي از زنان و مرده

                                                 
1- Social Trust 
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يعني (2به همراه مامتون) خداي قضاوت نهايي( 1در اين اسطوره آنوناكي. د متعادل بماندقسمي ديگر، در ح

كنند، ولي روز ها گر چه مرگ و زندگي را تعيين ميآن. كنند، عاقبت انسان را تعيين مي)مادر سرنوشت

اي مسئلهترين و اين عدم قطعيت محتوم، آن خردكننده (Bamyeh,.A,2007:7)كنندمرگ را آشكار نمي

  .است كه تمام فلاسفه را به خود مشغول داشته است

- تر ميها به سوي مرگ است و هرروز بدان نزديكجهت زندگي همه ما انسان. ها خواهند مردهمه انسان

اي جز ولي با اين حال چاره. تواند با اطمينان بگويد كه روز بعد زنده خواهد بود يا نههيچ كس نمي. شويم

تر افراد انساني، مزيت مدرنيته، گرچه شايد براي بيش. اقعيت و يادگيري زندگي با آن نداريمپذيرش اين و

انداختن مرگ تا سنين پيري و افزايش كيفيت زندگي بوده، ليك با اين حال، شاخص مدرنيته در تعويقبه

ل، مرگ ومير محافل رسمي علمي و سياسي، باز مرگ است؛ يعني ميزان مرگ و مير اطفال زير يك سا

تر باشد، درجه توسعه و ها پاييننكته جالب توجه، اين كه هر چه اين شاخص. مادران باردار و ساير موارد

گر چه كه نشانبينيم كه از بين همه مظاهر مدرنيزاسيون و توسعه، آنلذا مي. تر استرفت نيز بيشپيش

توان گفت هدف پروژه مدرنيته هر چند مي بدين ترتيب،. باشدومير ميمدرنيزاسيون است، كاهش مرگ

هدف، همان هدف بشر اوليه است، يعني درد .  ومير و افزايش عمر انسان استنهاني، كاهش مرگ

تواند انتظار داشته باشد ها را اجرا نمايد، ميهايي كه اگر شخص آنجاودانگي، ليك در قالب دستورالعمل

ها، به واقع ادعاي رسيدن به اكسير حيات را العملا ارائه اين دستورمدرنيته ب(كه تا دوره پيري، دوام آورد

  ).دارد

در دنياي معاصر، دين تا حدود زيادي تأثير خود را از دست داده و به جاي ارزش هاي دين سنتي، اتوس 

در مورد مرگ، اين امر باعث شده  تا ترس از مرگ، به ترس از . فردگرايي در فرهنگ غالب آمده است

دانستند، بل در جوامع قديمي و اوليه هم، مرگ را امري طبيعي و عادي نمي. يند واقعي مردن تبديل شودآفر

اثر نمودن اثر جادو آن را محصول جادو و جادوگري محسوب كرده و لذا مراسمي جمعي براي حذف و بي

از اين دنيا به دنيايي ديگر در جوامع ميانه نيز، مرگ را نوعي گذار روح متوفيّ  (Seale,1998:55).داشتند 

لذا با شركت گروهي در مراسم خاص كفن و . كردندگاه ارواح محسوب ميگاه خدا و يا به جايدر پيش

حال در جامعه مدرن، با حذف مراسم . خواندنددفن به نوعي روح را مشايعت كرده، برايش دعا مي

  .شودمي تر امري شخصيداري، مرگ بيشجادوگرايانه و نيز كاهش دين

                                                 
1 - Anunnaki 
2 - Mammetun 
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تواند منجر به تضعيف يا زوال موضوع انگاري ميبا كاهش بعد استعلايي زندگي، ترس از پوچي و پوچ

هاي اند كه در دوران معاصر، تلاشبرخي بر اين عقيده. مرگ شده، آن را مسخ و تحريف شده گرداند

ريف مرگ، بر مرگ زيادي شده تا با تحريف يك جانبه مرگ به عنوان امري مخربّ و تحريف در تع

در دوران مدرن پير شدن و مردن  1985در  1به نظر الياس. سرپوش نهاده و آن را به حاشيه فرهنگ برانند

دانند به لحاظ عاطفي، چگونه به اي كاملاً در انزوا و شخصي است؛ چرا كه افراد انساني ديگر نميتجربه

تر اي است كه با فرآيند مدنيت بر بيشليل فاصلهفردي كه در حال مردن است، نزديك شوند و اين امر به د

  ).29: 1385الياس،(هاي حيواني وجود بشري كشيده شده استجنبه

-در زندگي روزانه، پديدارهاي مرتبط با مرگ زيادي، ما را احاطه كرده است؛ درخت خشكيده سر كوچه

ار تلويزيون در مورد مرگ در اثر هاي ترحيم، اخبپاچه پوست كنده داخل ويترين قصابي، آگهيمان، كلهّ

كنند كه خود احساسات متفاوتي را در ما فعال مي 2آگاهيها همه به نوعي مرگ، اين...سيل، زلزله و جنگ 

كنيم تا به صورتي انتخابي، محيط پيرامون خود را ها سعي مياين است كه ما انسان. كندرا در ما بيدار مي

اين امر مستلزم تلاش مداوم و در . تبط با مرگي به پس زمينه هل داده شودحس و تأويل كنيم تا هر امر مر

   .تر موارد، ناخودآگاه استبيش

انديشد، گر چه ممكن بينيم كه در زندگي روزمره، انسان خودآگاه يا ناخودآگاه هميشه به مرگ ميپس مي

وركند؛ ليك در قالب نمادها و زبان هاي روانيِ انكار و فرافكني، آن را از خود داست كه با كمك مكانيسم

و اين همه را براي اين . دهدو نهايتاً در قالب نهادهاي اجتماعي اين ترس را نشان مي) در سطح رواني(

چرا كه گفتيم فكر مرگ . اش توجيه كنددهد تا كه مرگ و ترس از مرگ را در زندگي روزمرهانجام مي

  :ه قول برگر و لوكمانب. زندهميشه ثبات رواني او را به هم مي

كند ترين وجه خودنمايي ميالعاده قلمروهاي نمادي به واضحگري مرگ است كه نيرومندي فوقدر توجيه«

برتري . شودو سرشت اصلي وحشت زدايانه توجيهات نهايي واقعيت اعلاي زندگي روزمره آشكار مي

جه بودن ذهني خود را حفظ كند كه تواند موتجليات عيني اجتماعي زندگي روزمره فقط در صورتي مي

. گر حفاظتي در برابر ترس استدر سطح معني، نظام نهادي نمايش. پيوسته در برابر ترس محافظت شود

هنجار شدن به معني محروم شدن از اين حفاظ و قرار گرفتن يكه و تنها در معرض هجوم بنابراين بي

جويي آدمي به وديعت نهاده شده، اما در رت جامعهكه وحشت تنهايي احتمالاً در فطگو آن. كابوس است

                                                 
1 -Elias Norbert 
2 -Death Awareness 
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هاي بهنجار جامعه دار در هنگام جدايي از ساخت

قلمرو نمادي با به دست دادن توجيه نهايي از ساختارهاي حفاظي نظام نهادي، فرد را از 

-شناسي فقط بخشي از آن را ميبينيم كه مرگ و نگرش به مرگ آن قدر گسترده است كه جامعه

بنابراين با . اين تحقيق بر آن است تا بخشي از اين كار را برعهده گيرد

  :ضروري است هد آمد شرح چند نكته

اي بررسي عوامل زمينه) 1اين تحقيق در واقع بر اساس مدلي فرآيندي تنظيم شده است كه در آن سه مرحله

تأثير اين نگرش بر رفتارهاي پرخطر وجود داردكه در 

اي و معالاً تغيير نگرش افراد منجر بندي مجدد عوامل زمينه

  

-شود و علوم فلسفه، روانشناسي محدود نمي

 ما با استعانت از نظريهعزيمت  نقطه

 5دارويني 4هايدگر و تكامل 3، ترس بنيادين دازاين

از اين منظر قلمرو شناخت اجتماعي به سه 

                                                 
1- Transcendental Theory 
2 -Hegel 
3 -Dasein 
4  - Evoluation Theory 
5 - Darwin 
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دار در هنگام جدايي از ساختسطح معني در عجز انسان به ادامه يك زندگي معني

قلمرو نمادي با به دست دادن توجيه نهايي از ساختارهاي حفاظي نظام نهادي، فرد را از . 

  ). 141: 1375-ر و لوكمانبرگ(»دارد

بينيم كه مرگ و نگرش به مرگ آن قدر گسترده است كه جامعه

اين تحقيق بر آن است تا بخشي از اين كار را برعهده گيرد. پردازي كندتواند بررسي و نظريه

هد آمد شرح چند نكتهاين توضيحات كه داده شد و با توجه به آن چه خوا

اين تحقيق در واقع بر اساس مدلي فرآيندي تنظيم شده است كه در آن سه مرحله

تأثير اين نگرش بر رفتارهاي پرخطر وجود داردكه در ) 3سنجشِ نوع نگرش و ) 2مؤثر بر نگرش به مرگ 

بندي مجدد عوامل زمينهواقع اصلاح رفتارهاي پرخطر، خود به صورت

  مراحل تحقيق: ) 1(شكل شماره

شناسي محدود نمياي است و تنها در قالب جامعهتحقيق حاضر كاري بينارشته

نقطه. شناسي و پزشكي اجتماعي را دربرخواهد داشت

، ترس بنيادين دازاين2ترس از مرگ در پديدارشناسي روح هگل

از اين منظر قلمرو شناخت اجتماعي به سه . است كه بين انسان و حيوان مشترك است

سطح معني در عجز انسان به ادامه يك زندگي معني

. كندخودنمايي مي

داردترس در امان مي

بينيم كه مرگ و نگرش به مرگ آن قدر گسترده است كه جامعهپس مي

تواند بررسي و نظريه

اين توضيحات كه داده شد و با توجه به آن چه خوا

اين تحقيق در واقع بر اساس مدلي فرآيندي تنظيم شده است كه در آن سه مرحله .1

مؤثر بر نگرش به مرگ 

واقع اصلاح رفتارهاي پرخطر، خود به صورت

 .خواهد شد

 

تحقيق حاضر كاري بينارشته .2

شناسي و پزشكي اجتماعي را دربرخواهد داشتشناسي، جامعه

ترس از مرگ در پديدارشناسي روح هگل 1استعلاي

است كه بين انسان و حيوان مشترك است» ترس از مرگ«


